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مقدمه
اخلاق و زندگي
    تعليمات اسلامي چون چشمه آبي است كه گرچه در نهايت مزرعه را سيراب مي‏كند امّا درمسير نيز اثرات نيك خويش را بر جاي مي‏گذارد.قرآن كريم:ما به مردان و زناني كه عمل صالح بهمراه ايمان داشته باشند زندگي پاك و پاداش احسنخواهيم داد.اخلاق، يكي از مسائل مهمي است كه در زندگي بشر نقش اساسي دارد. اين موضوع در اسلام جايگاه ويژه‏اي دارد و در حقيقت يكي از اركان تشكيل دهنده دين است. به تعبير ديگر، چگونه فكر كردن و چه اعتقادي داشتن (اعتقادات)، چسان عمل كردن (احكام) و با چه منش و خويي زيستن (اخلاق)، سه ركن اساسي است كه محدوده تعليمات ديني را تعيين مي‏كند و در يك كلمه چنان كه از برخي تعبيرات قرآني و روايي به دست مي‏آيد، هدف و مقصد انبياي عظام، تكميل مكارم اخلاقي و تهذيب نفوس بوده است. بدون شك، آسايش دنيا و آخرت، در سايه اخلاق نيك، تحقق مي‏يابد.انسان اگر بخواهد در زندگي دنيا آسوده بوده و دور از نگرانيها و اضطرابهاي ويرانگر به سر ببرد، راهي جز مبارزه با صفتهاي زشت و پاكسازي دل از خوهاي پليد ندارد. كيست كه نداند صفاتي از قبيل: خوشرويي، تواضع، قناعت، محبت، اخلاص، بلندهمتي، طهارت و سلامت نفس و... انسان را از دغدغه‏هاي بي‏حاصل و از پريشانيهاي بدفرجام، نجات مي‏دهد و بر عكس، حالات و اوصافي مانند: غضب، خودخواهي، حرص، حسد، بخل، بدبيني، بدخواهي و آلودگيهاي روحي، او را در غل و زنجير گرفتار مي‏كند و هـمـيـن دنـيـاي او را كـه مـي‏تـوانـد در سايـه اخـلاق و رفتار شايسته، به خوشي و آسايش بگذرد، به‏جهنمّي‏سوزان‏وعذابي‏پررنج‏وبي‏پايان‏تبديل‏مي‏كنند.
بسياري‏خيال‏مي‏كنندكه‏نتيجه‏دستورات‏اسلام را،تنهادرآخرت بايد                        جستجوكردواين‏مكتب‏آمده‏است‏تافقط‏سعادت‏اخروي‏انسان‏راتأمين‏كند.
و به آسايش و رفاه انسان در دنيا كاري ندارد. شايد همين فكر باعث شده كه برخي از جوانان معتقد به اسلام كه در عمل دنبال هوسراني و خوشگذرانيهاي زودگذر هستند، وقتي به توبه و كنارگذاشتن اشتباهات خود دعوت مي‏شوند، در پاسخ بگويند: ما جوانيم و بايد از دوران جواني و عيش و نوشهاي آن بهره ببريم، بعد از گذشت اين دوران خوش و پرطراوت، در پيري از گذشته خود توبه خواهيم كرد و بدين وسيله خود را براي پذيرش مرگ و رسيدن به سعادت آخرت و لذتهاي آن آماده خواهيم ساخت. ما هنوز وقت بسياري داريم، چرا بايد جواني خود را فدا كرده، از حالات و روزهاي خوش‏آن صرف‏نظر كنيم و نقد را به نسيه بفروشيم. چنين كارهايي ناشي از محروميت و عقب‏ماندگي ذهني است.
اين سخن، از برداشت نادرست آنها در باره برنامه‏هاي تربيتي اسلام، سرچشمه مي‏گيرد. آنان خيال مي‏كنند كه اسلام تنها براي آباداني آخرت آمده و با انسان و زندگي او در دنيا كاري ندارد و اگر او را به انجام اعمالي موظف كرده، تنها به خاطر اين است كه نتيجه آن را در آخرت ببيند و وارد بهشت شود.
در منطق اينان قوانين اسلام همچون گلوله‏اي است كه از لوله تفنگي خارج مي‏شود و تنها آن نقطه آخر را هدف قرار داده و مسيري كه مي‏پيمايد، بكلي از دايره مقصود تيرانداز خارج است، در صورتي كه اگر بر اساس آيات قرآن و روايات ائمه معصومين عليهم‏السلام هدف از تعليمات اسلامي را ارزيابي كنيم، بايد آن را به چشمه آبي تشبيه كنيم كه از نقطه‏اي به جوشش در آمده تا در پايان مسير، مزرعه‏اي را سيراب كند، ليكن بر سر راه خود به تقوا و عمل صالح، در همين دنيا نيز انسان را به رستگاري و سعادت مي‏رساند.
بسياري به اشتباه گمان مي‏كنند ثمره دستورات اسلام را تنها بايد در آخرت جستجو كرد!
هدف انبيا(ع) تكميل مكارم اخلاقي و تهذيب نفوس بوده است.
هر كجا برسد، آنجا را نيز آباد كرده و زنده مي‏كند.
ما بايد هدف صحيح و واقعي يك مجموعه هدفدار و مفيد را از دستورالعملي كه بانيان آن مطرح مي‏كنند، بشناسيم، نه از زبان جاهلان و مغرضان يا كساني كه با آن مجموعه دشمني دارند و آن را همسو با منافع شخصي يا قومي خود نمي‏بينند.
آنچه گفته شد برداشتي است از آيات بسياري كه در اينحا براي نمونه سه آيه زير را بيان كرده و خوانندگان گرامي را به تدبير هر چه بيشتر در آن دعوت مي‏كنيم:
«الا انّ اولياءاللّه لاخوفٌ عليهم و لاهم يخزنون، الذين آمنوا و كانوا يتّقون لهم‏البشري في‏الحياة‏الدنيا و في‏الاخرة لاتبديل لكلمات اللّه ذالك هوالفوز العظيم»
«دوستان خدا هيچ ترسي از آينده و هيچ حزني نسبت به گذشته ندارند، همانها كه اهل ايمان و تقوايند. مژده و بشارت براي آنهاست در زندگي دنيا و آخرت. آيات و قوانين الهي دستخوش تبديل و تغيير نمي‏شود و اين است رستگاري بزرگ.»
«من عمل صالحا من ذكرٍ او انثي و هو مؤمن فلنحيينّه حيوة طيبه و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون»
«هر كس از مرد و زن، عمل صالحي كه توأم با ايمان باشد انجام دهد، پس ما او را با زندگي پاك، زنده مي‏كنيم و پاداش رفتار شايسته آنها را به نحو احسن خواهيم داد.»
ملاحظه مي‏شود كه در اين آيه كريمه، زندگي پاك، نتيجه در پيش گرفتن شيوه صحيح در زندگي و انجام عمل صالح معرفي شده كه هم زندگي دنيا و هم زندگي آخرت را در بر مي‏گيرد. در اين آيه گرچه بصراحت از دنيا و آخرت نامي به ميان نيامده، ولي آيه بالا، از راحتي زندگي هر دو جهان ياد كرده است كه در حقيقت، تفسيري بر اين آيه شريفه محسوب مي‏شود. 
«و مَنْ اَعْرَض عن ذكري فأنّ له معيشة ضنكا»
و هر آن كس كه از ياد من روبگرداند، دچار زندگي سخت و تنگ خواهد شد.»
مقصود از بيان اين آيات، يادآوري اين نكته است كه از قرآن مجيد چنين بر مي‏آيد كه تقوا و عمل‏صالح، در همين دنيا نيز صاحبش را به رستگاري و سعادت مي‏رساند و او را از تنگناها و پيچ و خمهاي زندگي مي‏رهاند. اين حقيقت را با مطالعه در زندگي تربيت يافتگان واقعي اين مكتب مي‏توان دريافت.
بنابراين، بزرگترين ظلم به خود آن است كه بهترين اوقات و لحظه‏هاي عمر، يعني جواني را كه سرشار از استعدادها و نشاط است به هوسرانيهاي زودگذر بگذرانيم و وقتي به خود آييم كه ديگر فرصت و امكان كافي براي جبران نباشد. دوستان جوان بايد توجه داشته باشند كه ساختن بناي شخصيت را، سهل و آسان نينگارند و آن را از بناي يك ساختمان را براي ايجاد آن، سرمايه، وقت و مصالح لازم است، كمتر ندانند. كسي كه سرمايه و استعدادهاي جواني را به خيال جبران بعدي، صرف بيهودگي و عياشي كند. مانند فردي است كه در فصل تابستان، پول، امكانات و وقت خود را به هدر دهد و در فصل سرما و يخبندان بخواهد با دست خالي براي خود جان پناهي بسازد كه در اين صورت، جز حسرت و آه چيزي عايدش نخواهد بود يا مانند آن بازمانده از قافله‏اي است كه در منزلي به اسودگي آرميده و پس از چند روز بخواهد با دويدن، خود را به قافله برساند. به قول يكي از بزرگان: جواني‏ات را نگهدار، پيري، خودش را حفظ مي‏كند. 
اخلاق و زندگي، تهذيب و تعليم
ارزش علم براي هيچ كس پوشيده نيست، بخصوص امروز كه همگان به جايگاه بلند و ارزشمند آن پي برده‏اند، ليكن موضوعي كه ممكن است برخي در آن ترديد داشته و بدرستي، اهميت آن را درك نكرده باشند، لزوم هماهنگي و توأم بودن علم با تربيت و به ديگر سخن، ضرورت تهذيب و تكميل نفس در كنار دانش‏آموزي و دانشجويي است. بسياري در مقام گفتار از آن دم مي‏زنند، ولي در عمل چندان بهايي بدان نمي‏دهند و عدّه‏اي نيز از اساس به آن اعتقاد ندارند. دسته اخير كساني هستند كه به علم از ديد يك ارزش انساني و معنوي نگاه نكرده، تحصيل دانش را تنها به منظور كسب امتيازها و منافع مادّي تعقيب مي‏كنند.
در جامعه ما با كمال تأسف و بر خلاف انتظار، ارزش معنوي علم، كم و بيش كمرنگ شده و جنبه‏هاي مادّي آن بيشتر مورد توجّه قرار مي‏گيرد. رشد اين پديده از ديد آگاهان و دلسوزان و آشنايان به مسائل تربيتي، خطري جدّي‏براي‏تكامل‏وگسترش دانش و فرهنگ كشور اسلامي ما به شمار مي‏آيد.
از مسائل بسيار مهم و ضروري براي هر دانش‏آموزي كه در راه تحصيل علم قدم برمي‏دارد، تعيين و برآورد هدف است. يك محصّل بايد مشخص كند كه مقصودش از كسب دانش چيست؟ آيا پست و مقام است يا كشف حقايق؟ براي عرض اندام و خودنمايي است يا خدمت به جامعه؟ آيا به دنبال عقب نماندن از دوستان و رفيقان است يا مقصود او از فراگيري علم، كمك به جامعه در جهت حركت به سوي كمال و استقلال واقعي است؟
تحصيل دانش يا بايد به خاطر خدا باشد يا به خاطر خود علم، به عبارت ديگر، انسان لازم است در كسب دانش فقط رضايت خداوندي را دنبال كند و درس خواندن را تنها به انگيزه انجام فرمان الهي تعقيب نمايد كه چنين تحصيلي خود، عبادت و بلكه از بالاترين آنها محسوب مي‏شود. رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در اين باره فرمود:
هر كس در اين راه قدمي بردارد، گامي به سوي بهشت برداشته است، فرشتگان بالهاي خويش را با كمال خشنودي براي چنين دانش‏آموزي پهن مي‏كنند و اهل آسمان و زمين، حتي ماهيان دريا براي او استغفار مي‏كنند و فضيلت چنين عالمي بر عابدان مانند برتري نور ماه در شب چهارده بر سايه ستارگان است ... .(1)
در مرحله بعد حداقل بايستي علم را به خاطر فهميدن و پي بردن به حقايق و رازهاي آفرينش و كشف نظامهاي حاكم بر جهان هستي، تحصيل كرد كه چنين هدفي نيز مقدّس و قابل ستايش است.
در جامعه ما با كمال تأسف و بر خلاف انتظار، ارزش معنوي علم، كم و بيش كمرنگ شده و جنبه‏هاي مادّي آن بيشتر مورد توجّه قرار مي‏گيرد.
در صورتي كه غرض از دانش‏اندوزي و دانشجويي يكي از اين دو هدف باشد، انسان هيچ‏گاه از تحصيل دانش احساس خستگي و ملامت نكرده و تا واپسين لحظات عمر محصّل و جوينده علم خواهد بود، علاوه‏براين، سختيها و ناملايمات در راه كسب دانش او را از ادامه مسير بازنمي‏دارد و طعم تلخ غربت و دوري از وطن را در كام خود شيرين خواهد يافت. چنين انساني با كسب دانش، غرور و خودخواهي پيدا نمي‏كند و هيچ‏گاه خود را تافته‏اي جدا بافته از همنوعانش به حساب نمي‏آورد، بلكه هرچه بر ميزان دانش و معلومات خود بيفزايد، احساس فروتني و محبتش نسبت به بندگان خدا بيشتر مي‏شود و همچون امام امّت قدس‏سره كه با وجود آن عظمت و جامعيّت علمي و عرفاني خود را خدمتگزار مردم معرفي مي‏كرد، هدف و مقصد عالي خود را، خدمت صادقانه به ملّت و كشورش قرار خواهد داد.
آنها كه از ادامه تحصيل خسته و درمانده مي‏شوند، آنها كه در رويارويي با مشكلات تحصيل، افسرده خاطر گشته، عطاي آن را به لقايش مي‏بخشند و يا طلبكارانه بر جامعه و نظام مي‏تازند و آنها كه با ياد گرفتن چند اصطلاح و فرمول، مغرور و پر توقع گشته، با توهّمات بيجا خود را برتر از ديگران‏مي‏پندارند و با ديده تحقير به مردم مي‏نگرند و سرانجام، آنان كه پس از كسب مدارج تحصيلي در داخل يا خارج، به جاي خدمت به خلق، روانه خارج گشته و مقيم آن سامان مي‏شوند و با كمال ناسپاسي و نامردمي پشت به ملت خود كرده، رو به اردوگاه كفر مي‏آورند و اندوخته‏هاي خويش را، در خدمت بيگانگان و گاه دشمنان ملت خود قرار مي‏دهند، همان دانش‏آموزان ديروز هستند كه علم را براي دنيا خواستند و ارزش دانش را تا سرحدّ خواسته‏هاي هوس آلود خويش پايين آوردند و در عوض خدمت به علم، آن را در خدمت دنياي خود گرفتند.
اينجاست كه براي اثبات ارزش تهذيب در كنار تحصيل دانش، نيازي نداريم كه از سازندگان بمبهاي اتمي و سلاحهاي ويرانگر مثال بزنيم يا از سياستمداران شيطان‏صفت و جامعه‏شناسان و روان‏شناسان و اقتصاددانان و
آنها كه با ياد گرفتن چند اصطلاح و فرمول، مغرور و پر توقع گشته، با توهّمات بيجا خود را برتر از ديگران مي‏پندارند و با ديده تحقير به مردم مي‏نگرند همان دانش‏آموزان ديروز هستند كه علم را براي دنيا خواستند و ارزش دانش را تا سرحدّ خواسته‏هاي هوس آلود خويش پايين آوردند.
هنرمندان و ديگر دانشمنداني كه در خدمت نظامهاي ستمگر و استكباري به غارت و قلع و قمع كشورها و ملّتهاي ضعيف مشغولند، شاهد بياوريم، بلكه براي ارزيابي اهميّت موضوع، توجّه به همين نكته كافي است كه كساني در سازندگي فرداي اين جامعه و كشور، بطور صحيح و مفيد مشاركت خواهند داشت و افرادي قوا و امكانات به دست‏آمده خود را در خدمت مردم خويش قرار خواهند داد كه از ابتداي تحصيل و به همراه آن در جهت تهذيب اخلاق و دفع سموم و پليديها و غرضهاي فاسد از صفحه دل نيز كوشيده باشند.
تهذيب نفس بدين خاطر است كه انسان را از نقص به سوي كمال پيش ببرد و او را پله به پله تا اوج عرش پرواز دهد و از اصطبل شكم‏پرستي و شهوتراني خارج كند و به بلندترين جايگاه فضيلتها و صفات نيكوي انساني برساند.
اين نكته قابل توجه است كه از ديدگاه اسلام، تمامي علوم و فنوني كه براي رشد و تعالي فرهنگ و نيز زندگي مادي مردم مفيد است، لازم است و 
حتي قسمتي از آنها كه به رفع نيازهاي جامعه اسلامي مربوط مي‏شود محكوم به وجوب است(2)، بلكه اساس استقلال و خودكفايي واقعي و مقابله جدي با تهاجم فرهنگي استكبار است. امام صادق عليه‏السلام به شبير دهقان كه از اصحاب آن حضرت است فرمود: هر كس از شيعيان ما دنبال فهم مسائل و كسب علم نرود، خيري در او نيست، زيرا چنين كسي در اثر عقب ماندگي علمي نيازمند مخالفان مي‏شود و هنگامي كه چنين شد آنان او را بدون اينكه خود بفهمد به راه گمراه خويش خواهند كشاند.
البته اين سخن، گرچه درباره مسائل ديني و نسبت به فرقه‏هاي غير شيعي است، ولي يك قاعده كلي و عام است و رهنمودي ماندني براي نجات مسلمانان تا هميشه تاريخ است. اين يك حقيقت تلخ است كه دشمنان ما در علوم و فنون از ما جلو باشند و ما به آنها نياز داشته باشيم. آنان علي رغم خواست ماوبگونه‏اي كه‏حتي‏خودازآن غافل‏باشيم،فرهنگ‏گمراه‏كننده‏و فاسد خود را همراه با فرآورده‏هاي علمي و صنعتي خود بر ما تحميل خواهند كرد.
با اين حال، در ميان رشته‏هاي علوم آن دسته، از شرافت بيشتري برخوردار است كه قافله بشري را در راستاي قرب الهي و كمالات معنوي پيش ببرد و انسان را به حقيقت وجود خود و آفريدگارش و وظايفي كه در برابر او دارد، هر چه بيشتر آشنا كند. از اين رو، در كلمات امامان معصوم عليهم‏السلام «معرفة النفس» پر سودترين دانشها(4) و "فقه" بايسته‏ترين(5) آنها معرفي شده است، زيرا خودشناسي، سكوي پرش و فقه جهت آن به حساب مي‏آيد.
اگر آدمي خود را نشناسد و به حقيقت وجود خويش آگاه نگردد، به سوي كمال قدم برنمي‏دارد و تا حركت خود را، در جهت صحيحي سامان ندهد، به مقصد نمي‏رسد.
دانش‏آموزان عزيز كه در سنين اول جواني‏اند و بهترين فرصت را براي پرداختن به اين گونه امور دارند، بايد توجه كنند، كه همواره در تحصيل دانش هدف واقعي را كه همان تهذيب و تزكيه و دستيابي به كمالات انساني است، در نظر داشته باشند، چه در علومي كه بطور مستقيم بدان مربوط است مانند علوم ديني و چه نسبت به دانشهايي كه در ارتباط با اداره جامعه است و بطور غير مستقيم با آن مرتبط است.
هدفهاي موضعي و پست مادي، از ارزش علوم مي‏كاهد و انسان را در زندگي‏ناكام‏مي‏كند.اگرمقصد،تنهانام‏ونان، مدرك ورياست‏باشد،نه‏علوم به شايستگي‏رشدخواهديافت‏ونه‏جامعه‏بشري به‏فلاح و رستگاري خواهد رسيد.
علم همچون باران رحمتي است كه اگر بر گل و گياه خوشبو ببارد، فضا را معطّر و با طراوت مي‏كند و چنانچه بر زمين آلوده ببارد بوي تعفّن آن همگان را خواهد آزرد. علم مانند مشعل درخشاني است كه اگر در دست انسان پاك و خودساخته‏اي قرار گيرد، فرا راه انسانهاي گرفتار ظلمت جهل و فساد قرار مي‏گيرد و اگر در اختيار دزد بدانديش و ناپاكي قرار گيرد، در جهت غارت و چپاول اموال همنوعان خويش به كار خواهد رفت.
اخلاق و زندگي، لذتهاي معنوي

يكي از مهمترين نعمتهاي خداوند، احساس لذت است كه در وجود انسانها به امانت گذاشته شده است.
احساس لذت سبب مي‏شود كه جانداران در پي كسب عوامل بقاي خويش برآيند و همين امر است كه اميد به زندگي و نشاط را در دل انسانها زنده نگه داشته، ادامه حيات را براي آنان موجه و دلپذير مي‏سازد.
در حقيقت، احساس لذت، انسان را نسبت به نعمتهاي بي‏كران خداوند آگاه مي‏كند و او را به سپاسگزاري در برابر آن وا مي‏دارد، زيرا لذتي كه چشم از ديدن منظره‏هاي زيبا و فرح‏انگيز و گوش از شنيدن آواي دلنشين پرندگان و ذائقه از چشيدن طعم انواع خوردنيها و آشاميدنيها احساس مي‏كند، خود وسيله‏اي است تا انسان لطف حق را نسبت به خويش بفهمد و شاهد احاطه نعمتهاي بي‏پايان الهي باشد.
بسياري بر اين پندارند كه لذت، تنها در امور جسماني حاصل مي‏شود و انسان تنها از طريق خوردن و آشاميدن و غريزه جنسي به لذت مطلوب مي‏رسد. ولي حقيقت اين است كه آنچه اينان به عنوان لذتهاي انساني تصور كرده‏اند، چيزي است كه ساير حيوانات نيز از آن بي‏بهره نيستند و حتي در برخي از اين زمينه‏ها از انسان چند گام جلوترند، در حالي كه نوع بشر به خاطر مقام انسانيت، داراي لذتهايي است كه در دايره عالم حيواني وجود ندارد؛ كساني كه زندگي خود را تنها در دنياي خوراك و پوشاك و امثال آن خلاصه كرده‏اند، از سر ناداني هر خوشي و لذتي، بجز لذتهاي مادي و حيواني را انكار مي‏كنند و گاه از اساس بر آن مي‏تازند.
انسان به اقتضاي وجود خود كه داراي ابعاد مختلف است، لذتهاي گوناگوني دارد، چنانكه در كنار هر لذتي، نوعي درد و رنج دارد. انواع لذتها از اين قرار است:
1 ـ لذت جسماني: و آن احساس خوشي و سروري است كه از طريق جسم بر شخص حاصل مي‏شود. اين سرور هنگامي به انسان دست مي‏دهد كه بدن مشغول پاسخگويي به نيازهاي طبيعي خويش باشد، مانند خوردن، آشاميدن، استراحت كردن و امثال آن. طبيعي است كه در صورت تأمين نشدن خواسته‏هاي جسم، احساس رنج و ناراحتي به انسان دست مي‏دهد.
2 ـ لذت خيالي: اين نوع احساس، هنگامي براي انسان ايجاد مي‏شود كه به توسط قوه خيال، صحنه‏هايي را تصور كند كه موجب لذت و سرور شود، مانند تخيل منظره‏هاي فرح‏انگيز يا پيروزي بر رقيب و امثال آن.
3 ـ لذت عقلاني: اين قسم از لذت با شناخت حقايق و معارف صحيح و كشف مجهولات در عرصه‏هاي مختلف، براي انسان حاصل مي‏شود. در مقابل جهل و باز نشدن گره‏هاي كور علمي و عقلي، موجب گرفتگي و ناخوشي شخص خواهد شد.
4 ـ لذت روحاني: اين احساس، عاليترين و زيباترين حالات روح انسان است. كساني كه از اين لذت بهره‏مندند، مي‏فهمند كه تمام لذتهاي مادي در برابر آن كوچك است و هيچ‏يك از نعمتهاي مادي با آن قابل 
مقايسه نيست اين لذت وقتي به انسان دست مي‏دهد كه روح بي‏هيچ واسطه‏اي با اصل حقيقت عالم يعني آفريدگار خويش ارتباط برقرار كند. هرچه اين ارتباط، شديدتر و نزديكتر باشد، عمق لذت و شدت آن نيز بيشتر است و تا جايي به پيش مي‏رود كه دارنده اين لذت روحاني حاضر نمي‏شود لحظه‏اي از آن را با تمام لذتهاي دنيا عوض كند. چنين شخصي عبادت را نه براي دنيا و نه حتي براي آخرت و نعمتهاي بهشتي، بلكه فقط به عشق محبوب و رضاي او انجام مي‏دهد.
حضرت صادق عليه السلام فرمود: عابدان و ستايشگران خداوند بر سه دسته‏اند: گروهي از روي ترس و عده‏اي براي ثواب و برخي به خاطر محبت و عشق به خدا سر به درگاهش مي‏سايند و اين نوع آخر، از برترين عبادتهاست. 
صاحب چنين مقامي لحظه وصال و لقا را به هر دو جهان نمي‏دهد و سختي و راحتي روزگار براي او يكسان است.
رسول گرامي اسلام صلي‏اللّه‏ عليه‏وآله فرمود: بهترين مردم كسي است كه عاشق عبادت باشد، با قلب خود آن را دوست بدارد و با آن درآميزد و بدن را به عبادت وا دارد و فارغ از هر چيز بدان بپردازد. در اين صورت، چنين كسي به آنچه در دنيا ـ از رفاه و سختي ـ برايش پيش مي‏آيد، اهميتي نمي‏دهد. 
دارنده اين حالاتِ خوش، چنان مجذوب اين سرمايه بزرگ و ناياب است كه تمام دنيا و زندگي آن را تنها براي همين لذت مي‏خواهد و بس. بنا به فرموده امام امت رضوان‏اللّه‏ تعالي عليه:
«اگر سحر نبود، زندگي نبود.»
براساس فرمايش امام‏العارفين علي‏بن‏ابي‏طالب عليه السلام در دعاي كميل، آن كس كه حلاوت و طعم شيرين عبادت و لقا و محبت الهي را با ذائقه‏اش چشيده باشد، عذاب دوزخ و دوري از تمام لذتهاي بهشتي را تحمل مي‏كند، اما طاقت دوري و فراق يار و محبوب حقيقي را ندارد، و به جايي مي‏رسد كه در مناجات با خداي خود مي‏گويد:
...پروردگارا، اگر مرا در سخت‏ترين عذابهاي جهنّم نيز گرفتار سازي، به دوزخيان اعلام مي‏كنم كه من تو را دوست دارم. 
همان‏گونه كه در حديث قدسي آمده است، چنين شخصي حتي در آن هنگام‏كه‏در نعمتهاي بهشتي غرق است ـ كه به هيچ وجه قابل قياس امام صادق(ع): ...برخي به خاطر محبت و عشق به خداوند سر به درگاهش مي‏سايند و اين از برترين عبادتهاست.
احساس لذت يكي از مهمترين نعمتهاي الهي مي‏باشد.
شناخت حقايق و معارف صحيح و كشف مجهولات نيز احساس لذتي به دست مي‏دهد كه آن را «عقلاني» مي‏ناميم.
با لذتهاي اين جهان نيست ـ غافل از تمام آن نعمتها به راز و نياز با محبوب مشغول است و شيفته توجه به وصال و سرمست لقا و حضور در پيشگاه معبود است.
و چنين است كه براساس هدايت الهي و بر مبناي همين حديث شريف، شيفتگان كوي حضرت حق «جّل‏وعلا» هنگام عبادت در همين دنيا به شبيه چنان لذتي دست مي‏يابند و اگر آخرت را مي‏طلبند، نه براي لذتهاي غير قابل وصف آن، بلكه به خاطر آن است كه بركنار از علاقه‏ها و موانع طبيعت و با ارتباط شديدتر كه لازمه آن جهان است، از لقاي الهي و قرب به او بهره‏مند گردند و همان‏طور كه گفتيم، شدت جذبه و دلربايي معبود براي واجدان اين مقام به اندازه‏اي قوي است كه آنها را از خود بي‏خود كرده و رنجهاي خود را فراموش كرده‏اند.
در تاريخ زندگي اميرمؤمنان علي عليه‏السلام آمده است كه تيري به امام خميني (ره): اگر سَحَر نبود، زندگي نبود.
انسان برخوردار از لذتهايي است كه در عالم حيوانات وجود ندارد.
احساس روحاني عالي‏ترين و زيباترين حالات روح انسان است و لذتهاي مادي در برابر آن بسي بي‏ارزش و كوچك است.

ناديده گرفتن لذتهاي معنوي، ناشي از بي‏همتّي و پستي انسان و بيانگر ناداني و بي‏خبري اوست.
پاي آن حضرت اصابت كرد. براي بيرون‏آوردن تير، حضرت امام‏حسن عليه‏السلام پيشنهاد كرد كه صبر كنيد تا پدرم مشغول نماز شود، آن‏گاه تير را از پاي ايشان در آوريد. وقتي آن حضرت مشغول نماز شد تير را از پاي مباركش بيرون آوردندوآن عاشق دلباخته و مجذوب، هيچ احساس درد نكرد. سپس از روي ملاطفت به فرزندش امام حسن عليه‏السلام فرمود: اين نقشه را تو اجرا كردي؟!
همچنين از رسول اكرم صلي‏اللّه‏عليه‏وآله روايت شده كه فرمود:
شعيب پيامبر بر اثر محبت الهي آن‏قدر گريه كرد تا كور شد. سپس خداوند بينايي‏اش را بدو برگرداند. دوباره آن‏قدر گريست تا نابينا شد. اين بار نيز خداوند او را شفا داد. چهار بار اين عمل تكرار شد. آن‏گاه خداوند بدو فرمود: اي شعيب! اگر ناله تو از ترس جهنم است، تو را از آن بركنار كردم و چنانچه از روي شوق بهشت است، آن را برايت مهيا نموده‏ام.
حضرت شعيب عرض كرد: مولاي من! تو خود مي‏داني كه گريه من براي هيچ‏يك از اينها نيست، ليكن محبت و عشق تو در دلم جا گرفته و صبر و طاقت را از كفم ربوده و جز وصال تو هيچ چيزي مرا آرام نخواهد كرد.(7)
البته‏دراين‏مجال،سخن‏بسياراست؛مقصودماازذكر اين مختصر آن بود كه ناديده‏گرفتن لذتهاي معنوي و منحصر دانستن لذت به ارضاي تمايلات حيواني، برخواسته‏ازبي‏همتي‏وپستي شخص است و بيانگر ناداني و بي‏خبري اوست.
حيف است انساني كه اشرف موجودات است و در بهترين وضعيت آفريده شده، به خود ستم كند و ارزش خويش را پايمال هوا و هوسهاي زودگذر سازد و بطوري با جوهر نفيس و گرانمايه روح خود بازي كند كه اين شريفترين را به ذليلترين و اين مقام والا را به «اسفل‏سافلين» تبديل نمايد.
اخلاق و زندگي، پاكي قلب

يكي از آفات رايج كه سهم مؤثري در عقب ماندگي، بلكه واپس‏گرايي انسان دارد،آفت توجيه است كه باعث مي‏شود آدمي نه تنها از پيمودن راه كمال باز بماند و فرصتهاي طلايي و مغتنم را از دست بدهد، بلكه هر روز كه به عمر او اضافه مي‏شود، در اشتباهات و كردار زشت خود سختتر و پابرجاتر مي‏شود.
حربه توجيه در روان‏شناسي يكي از «ابزارهاي رواني يا واكنشهاي دفاعي شخصيت» به حساب مي‏آيد و از آن با عنوان «دليل تراشي» ياد مي‏شود.
بر اين اساس، انسان ناكام يا بدكار كه دچار ضعف شخصيت است، به خاطر جبران اين كمبود و پوشاندن عيب خويش، سعي مي‏كند دليل و عذري براي توجيه و خوب جلوه دادن عمل خود بتراشد، شايد وجدان ناآرام و معترض خود را قانع نمايد يا از هجوم بدبيني ديگران به شخصيت خويش جلوگيري كند.
البته اين موضوع از نمونه‏ها و زمينه‏هاي فراواني برخوردار است. در اين قسمت به بررسي يكي از نمونه‏هاي رايج كه بيشتر در امور مذهبي افراد جريان دارد مي‏پردازيم. شايد شما نيز شاهد بوده‏ايد برخي افراد آنگاه كه مواجه با دعوت به خيد و دوري از بدي مي‏گردند عكس العمل آنان اين است: برو قلبت را پاك كن! خوبي به اين حرفها نيست!
دوست عزيزي مي‏گفت: قبل از پيروزي انقلاب، روزي از تهران به قصد كرج سوار اتوبوس شدم. پس از مدتي، يكي از مسافران با صداي بلند، سرنشينان ماشين را به فرستادن صلوات دعوت كرد. او از آنها خواست كه براي سلامتي امام زمان (عج) صلوات بفرستند. من با توجه به شرايط غير مذهبي آن روزگار، بخصوص در آن مناطق از عمل او خيلي خوشحال شدم، ولي احساس كردم كه از ناحيه او بوي متعفني به مشام مي‏رسد. بعضي مي‏گفتند: او شراب خورده و حالش عادي نيست. من ناراحت شدم و با لحن اعتراض‏آميزي به او گفتم: خجالت نمي‏كشي با اين وضع نام امام(عج) را بر زبان مي‏آوري؟! وي در جواب گفت: اي بابا! آدم بايد قلبش پاك باشد!.
شخص مسلمان نمي‏تواند نسبت به تكاليف خود بي اعتنا باشد. او همواره بايد مراقب گفتار و كردار خود، بلكه انديشه خود باشد و به آداب ظاهري اسلام نيز پايبند و متعهد باشد. او درجواب مي‏گويد: اي آقا! ايمان واقعي به قلب است، آدم بايد قلبش را پاك كند.
يكي از جريانهاي انحرافي كه در تاريخ اسلام پديد آمد و آثار نامطلوب آن گريبان جامعه اسلامي را گرفت، ترويج مرجئه‏گري از سوي حكومت فاسد بني‏اميه بود. منطق اين گروه با آنچه كه امروز با عنوان «قلبت پاك باشد!» مطرح مي‏شود، يكسان است.
در منطق قرآن و عترت ميان قلب و عمل صالح، ارتباطي تنگاتنگ وناگسستني برقرار است.
هر چند حربه توجيه در ميان اقشار مختلفي از زن و مرد، وجود دارد، ليكن شيوع آن در بين بانوان نسبت به رعايت پوشش و حجاب اسلامي، روابط بين زن و مرد و حفظ حريم پاكدامني در برخورد با نامحرمان از وسعت بيشتري برخوردار است. در اين خصوص گزارش زير كه توسط يكي از روزنامه‏هاي صبح تهران منتشر شده است توجه كنيد:
«بررسي ويژگيهاي پوشش زن مطلوب، نشان مي‏دهد كه بيش از نيمي از دختران در مورد اينكه «زن مي‏تواند با هر لباس و پوششي كه دوست دارد در خيابان ظاهر شود، ولي مهم اين است كه قلبش پاك باشد» نظر مخالف داشته‏اند كه 2/32 درصد كاملاً مخالف و 9/31 درصد مخالف اين مساله نظر داده‏اند. با توجه به اينكه حضور زنان با پوشش دلخواه در خيابانها و عدم توجه آنها به مسائل عرفي و شرعي، مذموم است، اما ملاحظه مي‏شود كه 31 درصد دانش‏آموزان با آن موافق هستند و مسلم است كه تبليغ دشمنان در مورد داشتن قلب پاك تا حدود زيادي در بين اقشار جامعه جا افتاده است و لذا تبيين اين امر كه داشتن قلب پاك تنها در كنار رفتار صحيح اجتماعي و شرعي قابل قبول است براي دانش‏آموزان ضروري است.»
چنين تفكري اساس فرهنگ و تعليمات اسلامي را با خطر روبه‏رو مي‏سازد. براي اينكه به عمق اين خطر پي برده باشيم، بهتر است به يكي از نمونه‏هاي تاريخي آن توجه كنيم.
ترويج مرجئه‏گري يكي از جريانهاي انحرافي كه در تاريخ اسلام پديد آمد و آثار نامطلوب آن گريبان جامعه اسلامي را گرفت ترويج مرجئه‏گري از سوي حكومت فاسد بني‏اميه بود. منطق اين گروه با آنچه كه امروز تحت‏عنوان«قلبت پاك باشد!» مطرح مي‏شود، يكسان است. هر دو تفكر يك هدف را تعقيب مي‏كنند و آن حذف تدريجي عمل صالح از زندگي مسلمانان و ترويج فساد و بي‏بندوباري در ميان آنهاست.
واژه «ارجاء» در لغت به دو معني آمده است:
1ـ به آخر انداختن
2ـ اميد دادن
بر اساس معني اول، اين گروه را بدين جهت «مرجئه» ناميده‏اند كه اعتقاد آنان بر اين بود كه مرتبه نيت بر مرتبه عمل، مقدم است و با وجود نيت پاك و ايمان صادق، عمل خوب يا بد در سرنوشت انسان دخالتي ندارد. باور آنان بر اين بود كه ايمان، همان معرفت خداوند و خضوع و محبت قلبي نسبت به اوست و ترك اطاعت، ضرري به ايمان نمي‏رساند و انسان با محبت و اخلاصش وارد بهشت مي‏شود، نه با عمل و طاعتش.
بر اساس معني دوم اين گروه را بدين جهت مرجئه ناميده‏اند كه آنها به عاملان گناهان بزرگ، اميد مي‏دادند كه با وجود ايمان و قلب پاك، اهل عذاب نبوده و ازبهشتيان خواهند بود.(3) در هر صورت، اين عقيده به دستگاه بني‏اميه كمك شاياني كرد. معاويه با كوشش فراواني اين فكر را در تمام نقاط تحت حكومتش ترويج كرد تا بدين وسيله بر اعمال خلاف شرع خود مهر تاييد زند. خود و دستگاه حكومت را با همه جنايات و ستمگريهايش اهل 
نجات معرفي كند و از اين رهگذر پايه‏هاي سلطنت ظالمانه خويش را از خطر تزلزل حفظ كند.(4)
قرآن و قلب پاك گفتني است كه اصل ضرورت قلب پاك براي يك فرد مسلمان جاي ترديد نيست و قرآن مجيد با تاكيد فراوان انسانها را به آن دعوت كرده‏است. در اين كتاب الهي حدود 130 بار از قلب، سخن به ميان آمده و به حالات و اوصاف آن پرداخته شده است و صفاتي از قبيل: انابه (5)، ايمان (6)، خضوع در برابر حق (7)، اهليت تقوا(8)، اطمينان و سكون(9)، خوف الهي(10)، محبت و الفت(11)، هدايت(12) و پندپذيري (13) براي يك قلب پاك و سالم معرفي شده‏است (14). در برخي از آيات، قلب فاسد مطرح شده است و دارنده آن با لحني تند نكوهش و توبيخ گرديده است و با حالات و اوصافي از قبيل : مريض (15)، متكبر، جبّار(16)، غافل(17)، مختوم(18)، قساوت(19)، كوردلي(20)، نفاق(21)، و غيره از آن ياد كرده است. سپس قلبهاي داراي اين صفات را از رحمت و هدايت حق، محروم و بي‏نصيب دانسته است.(22) اين آيات نشان دهنده اهميتي‏است‏كه‏قرآن‏كريم‏براي«قلب پاك» در نظر گرفته و ماراهمواره‏به‏تلاش‏درراه‏كسب‏آن‏ومراقبت‏ازاين‏سرمايه‏بزرگ‏دعوت‏مي‏كند.
نكته مهم اين است كه آيا در نگاه قرآن مجيد، تنها داشتن قلب پاك براي سعادت انسان كافي است؟ براي يافتن پاسخ با ما همراه شويد تا از دو منبع نور يعني قرآن و عترت بهره بگيريم.
همان گونه كه گفتيم ايمان يكي از صفات پسنديده قلب است، بلكه قلب، تنها جايگاه ايمان است. در قرآن كريم ايمان و عمل صالح بيش از 65 بار در كنار هم آمده كه خود نشانگر اهميت عمل صالح و پيوند ناگسستني آن با ايمان قلبي است. در آيات ديگر، اعمال زشتي همچون طمع، نگاه به ناموس ديگران(23)، كتمان شهادت(24)، تمايل به دشمنان اسلام و حركت در جهت ايجاد رابطه با آنان(25) برخواسته از آلودگي و مرض قلب معرفي شده است. 
اميرالمؤمنين علي عليه‏السلام حقيقت ايمان را داراي سه ركن دانسته، مي‏فرمايد: ايمان : شناخت قلبي، اقرار به زبان و عمل به اركان است.(26) عمل به اركان همان انجام واجبات و پرهيز از گناهان است. همچنين آن حضرت در راز و نياز خود با خداوند مي‏فرمايد: پروردگارا! تو پاك و منزهي و من به ستايشت مشغولم. چه كسي است كه تو را بشناسد و از تو نترسد و چه كسي است كه با تو آشنا باشد و از تو واهمه و ترس نداشته باشد.(27)
بنابراين، در منطق قرآن و عترت ميان قلب و عمل صالح، ارتباطي تنگاتنگ وناگسستني برقرار است.
تعظيم شعاير و قلب پاك خودباختگي دربرابر كافران كه به صورت تقليد و شباهت يافتن به آنان تجلي مي‏كند، عمل حرام، ناشايست و در خورنكوهش است. امام صادق(ع) فرمود: خداوند به يكي از پيامبران خود وحي كرد كه به مؤمنين بگويد: در لباس و غذا از دشمنان من الگو نگيريد واز روشهاي آنان پيروي نكنيد كه همانندآنان‏خواهيدبود.(28)اين‏حكم همچون حصاري محكم، مانع نفوذ فرهنگ و سياست بيگانه در مرزهاي فكري مسلمانان است. علاوه براين، شخصيت مسلمانان راازگزند زهرآگين تحقير دشمن حفظ كرده و از ايجاد احساس حقارت‏درآنان جلوگيري مي‏كند.اين‏اصل،عامل بزرگي براي اتكّاي به‏نفس و رشد و شكوفايي‏استعدادبه‏شمار مي‏آيد. متأسفانه حيله جدايي قلب پاك از عمل صالح در اين زمينه بيش ازهر مورد ديگر كارساز بوده واز دخالت دشمن در ترويج چنين انديشه‏هاي انحرافي در بين مردم حكايت دارد، همان حيله‏اي كه در صحنه تاريخ به صورت جريان انحرافي«مرجئه» توسط دستگاه فاسد امويان به ظهوررسيدتا ضمن توجيه اعمال ننگين حكومت، جامعه رابتدريج نسبت‏به مظاهراسلامي بي‏تفاوت كند. ازاين رو،تعظيم شعايرمذهبي ورعايت مظاهرديني از ديدگاه قران ،نشانگرتقوا و قلب پاك است.
«ذلك ومن يعظّم شعائرالله فانّهامن تقوي القلوب»(29)
البته كه تعظيم شعاير معناي وسيعتري داردكه رعايت ظواهر ديني بخشي از آن محسوب مي‏شود. روشن است قرآن هر ظاهرآراسته‏اي را اهل نجات نمي‏داند، زيرا در واژه «تعظيم» خضوع قلبي وباورقلبي نهفته است وخودبيانگر اين است كه تأثير قلب پاك وبا تقوابرصاحبش آن است كه        عظمت‏خداواحكامش‏همواره‏موردتوجه‏اوست‏ووي‏رابه‏سوي‏تعظيم و خشوع دربرابردين الهي در تمام زمينه هاي مادي ،معنوي ،ظاهري وباطني مي‏كشاند.
قرآن كريم منافقان را كه تنها ظاهر آراسته‏اي دارند و درنهان با خدا و دين او به دشمني برمي‏خيزند بالحن شديدي توبيخ مي‏كند.(30)بدون شك افرادي كه ظاهري آراسته وباطني خراب وآلوده دارند ،به رواج اين فكر غلط كمك شاياني كرده‏اند.
سخن حق و اراده باطل!
برخورداري از قلب پاك براي هر انساني ضروري است، ليكن اين سخن، كلام حقي است كه به منظور تقويت باطل مطرح مي‏شود و آن كنار گذاشتن عمل صالح و جدا كردن آن از ايمان و تهذيب قلب است. داشتن قلب پاك گرچه خود يك فضيلت است، ولي جدا كردن آن از عمل صالح انحراف است، زيرا:
1 ـ قلب پاك، انسان را در عمل به سوي تعظيم و تسليم در برابر خدا و دستورات نجاتبخش او و احترام به شؤونات مذهبي و رعايت شعاير و مظاهر ديني مي‏كشاند؛ داشتن قلب پاك با عمل خلاف قانون، سازگار نيست و خود يك دروغ است و در يك كلام، از كوزه همان‏برون تراود كه در اوست.
2ـ همان گونه كه پاكي يا آلودگي قلب در عمل انسان اثر مي‏گذارد، خوبي يا بدي عمل نيز در قلب او اثر مي‏گذارد. از اين رو، انساني كه گرفتار گناه و آلودگي است، هر چند قلب پاكي داشته باشدـ بتدريج قلب او به فساد و تيرگي مي‏گرايد.
3- حجاب‏وپوشش‏اسلامي‏به ‏منظور حفظ شخصيت زن از اهانت نا اهلان، تجاوز ناپاكان ونگاه‏طمع‏گونه‏هوسرانان‏تشريع‏شده‏است.بنابراين،داشتن قلب ، قلب پاك، انسان را در عمل به سوي تعظيم و تسليم در برابر خدا و دستورات نجاتبخش او و احترام به شؤونات مذهبي و رعايت شعاير و مظاهر ديني مي‏كشاند.
پاك براي كسي كه حريم خود را شكسته و ارزشهاي انساني خود را بگونه‏اي ارزان‏درمعرض‏غارت‏دزدان‏شخصيت‏قرارداده‏است‏چه‏سودي خواهد داشت؟
4ـ اگر فرض كنيم كه زن با وجود بي‏حجابي يا بدحجابي بتواند قلبي پاك داشته باشد و اين عمل به خود او هم ضربه نزند، مسؤوليت جوانان معصومي كه نيرو و سرمايه اصلي يك جامه محسوب مي‏شوند و با مشاهده صحنه هاي تحريك آميز به فساد كشيده مي‏شوند، به عهده چه كسي خواهد بود؟ آيا خسراني كه جامعه از ناحيه تضعيف و از دست دادن اين سرمايه بزرگ،متحمل مي‏شود قابل جبران است و اگر هست به چه قيمتي؟ 
اخلاق و زندگی ، اجتماع
	اخلاق اجتماعي به زندگي فردي و اجتماعي انسان معنا مي بخشد، اين اخلاق زندگي اجتماعي را سامان بخشيده و روابط را تنظيم مي کند، کساني که اخلاقيات اجتماعي را مورد توجه قرار مي دهند بيش از ديگران حقوق اجتماعي و مصالح جامعه را رعايت کرده، افرادي مسئوليت پذير، با وجدان و منظم هستند .

	جواد آرين منش نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخلاق هنري است که هستي و روح انسان را مي سازد و در اين ميان اخلاق اجتماعي مجموعه رفتارها و کردارها و همچنين بايدها ونبايدهايي است که سازنده روح اجتماعي بوده، ساخت جامعه، اجتماع و انسان را موجب مي شود .

وي با اشاره به اينکه انسان موجودي اجتماعي است، يادآور شد: خصيصه و فطرت انسان وي را به زندگي اجتماعي و اجتماعي زيستن دعوت مي کند، بي ترديد زندگي اجتماعي به روابط خاصي ميان انسانها نياز داشته و تعاملات اجتماعي جزء ضرورتهاي جامعه بشري است.
آرين منش در ادامه افزود: اگر بخواهيم روابط انساني را به خوبي تنظيم کنيم، احتياج به ضوابط و روابط و همچنين اخلاقيات خاصي است .نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس با اعلام اينکه در شريعت اسلام سه بخش متفاوت براي زندگي سالم و شايسته اجتماعي ذکر شده است، گفت: يک بخش از اين موارد موضوعاتي هستند که در عقايد جاي گرفته و اعتقادات را شکل مي دهد، بخشي ديگر قوانين اجتماعي هستند که زائيده زندگي اجتماعي براي بهتر زيستن بوده و دسته سوم نيز اخلاقيات است که ابعاد فردي و اجتماعي را شامل مي شود .

وي تأکيد کرد: در زندگي فردي و اجتماعي نياز به اخلاق به عنوان روح جامعه اسلامي به شدت احساس مي شود، اخلاق مجموعه اي از بايدها و نبايدهايي است که مي تواند جنبه فردي و اجتماعي داشته و به زندگي انتظام بخشد.


بشر در سطحی که زندگی می کند زندگی او زندگی یک موجود مختار است یعنی یک موجودی که با اراده خودش و با انتخاب و تصمیم خودش باید کار کند، یعنی به این مرحله از کمال وجودی رسیده است که با جمادات فرق می کند، با نباتات فرق می کند، با حیوانات هم فرق می کند که حیات او یک حیاتی است که با انتخاب و تصمیم و اراده خودش باید کارها را انجام بدهد، یک موجود آزاد مختار. 
این موجود آزاد مختار زندگیش هم یک زندگی اجتماعی است، همین که گفته اند مدنی بالطبع است، یعنی اگر بخواهد انفرادی زندگی کند نمی تواند باقی بماند، بقای او به همین است که اجتماعی زندگی کند، اصلاً ساختمانش به گونه ای است که باید با کمک یکدیگر زندگی کنند، چه از نظر استعدادهای جسمی و چه از نظر استعدادهای روحی و معنوی ای که دارد، آنگاه زندگی اجتماعی اش مشروط به وجود یک ایمان است، یعنی آن حالت طبیعی و غریزی ای که خودش دارد که هر فردی فقط منفعت خودش را می خواهد و بس، و منفعت خودش را بر مصلحت (جمع) مقدم می دارد، قادر نیست که زندگی اجتماعی او را اداره کند، باید یک ایمانی بر وجودش حکومت کند که به موجب آن ایمان، قوانین و مقرراتی که به خاطر مصالح اجتماعی وضع شده است (حالا یا من جانب الله یا از جانب خود مردم، که البته لااقل اصولش باید من جانب الله باشد)، قوانینی که اداره کننده اجتماع است (چون زندگی اجتماعی که بدون قانون نمی شود) احترام پیدا کند و زندگی بشر اداره شود، و عرض کردیم عملاً هم زندگی بشر را همین چیزهایی که اسم آنها را " اخلاق " می گذارند (اداره کرده است)، همین پایبندیها به راستی، پایبندیهای از روی ایمان، نه اینکه من راست بگویم روی حساب دقیق منفعت، برای اینکه اگر دروغ بگویم دیگران هم دروغ خواهند گفت و آنگاه ضرر من بیشتر خواهد بود، راست بگوید به خاطر ایمان به راستی، امانت داشته باشد به خاطر ایمان به امانت، دزدی نکند به خاطر ایمان به اینکه نباید دزدی کند. 
بقای گذشته زندگی بشر به همین اصول احترام به قانون و راستی و درستی بوده، همینهایی که اسمش را "اخلاق" و "عدالت" می گذارند، و الان هم باز بشر همین زندگی ای که دارد، تا حد زیادی بستگی دارد به همین ایمان و احترامی که به اصول زندگی اجتماعی خودش دارد. 
اگر این ایمان و احترام را از او بگیریم و او را به همان حالت منفعت خواهی شخصی خودش بگذاریم و بخواهد در زندگی اجتماعی این اصول را (که از ضروریات زندگی اجتماعی است)، قانون را به خاطر شخص خودش محترم بشمارد، دائر مدار این است که تا وقتی که از تخطی از آن می ترسد، یعنی قوت و زوری ندارد، احترام می گذارد، همین قدر که قوت و زور شخصی پیدا کرد نه، تا وقتی همکاری می کند که تحت یک فشار باشد، همین طور که مثلاً ما می بینیم یک عده دزد هم در مدتی که دزدی می کنند و یک جمعیتی را تشکیل داده اند، با خودشان در نهایت صداقت و امانت رفتار می کنند چون خودشان را در مقابل دشمنهای بیشتر و قویتر از خودشان می بینند و اثر سوء اختلاف را قریب و نقد می بینند، یعنی می دانند همین امروز اگر اختلاف کنند فردا همه شان از بین رفته اند.
در یک چنین شرایطی بشر خودش را پایبند می کند، یعنی وقتی اثر دروغ را مستقیم و نقد ببیند خودش را پایبند می کند. اما اگر به این صورت باشد که اثر (کار خلاف) به اجتماع می خواهد برسد و اجتماع می خواهد فاسد بشود، و اثرش چند سال دیگر می خواهد پیدا شود، و هرگز به آن مطلب اهمیتی نمی دهد. 
بشریت به زندگی اجتماعی نیازمند است، به قانون نیازمند است، قانونی که به آن ایمان داشته باشد، و به خود ایمان نیازمند است.
اخلاق و زندگي ، پيامبر 
در سرزمين سوزان و آتشين عربستان و در ميان خلق و خوي بدوي و بياباني اعراب، انساني به رسالت مبعوث مي‌شود كه پيامبر رحمت است و سرلوحه پيام خويش را اتمام مكارم اخلاق بيان مي‌دارد و مي‌فرمايد: « إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»؛ يعني به درستي كه من براي تكميل و تمام كردن مراتب بالاي اخلاق و مكارم اخلاقي مبعوث شده‌ام. 
هر كس كه در برابر شخصيت ارجمند پيامبر عظيم الشأن اسلام قرار مي‌گيرد، شخصيتي كه خداوند متعال او را به عنوان پر افتخارترين و شكوهمندترين انسان در پهنه هستي آفريد، به حيرت و شگفتي و اعجاب دچار مي‌گردد. شخصيت پيامبر در حقيقت تابلوي زيبا و ارزشمندي است كه بر آن تمام مظاهر جمال و جلال و زيبائي نقش بسته است و چشم و دل بينندگان را به خود خيره مي‌سازد؛ خواه اين بيننده مسلمان باشد يا غير مسلمان، خواه از كنه جمال و جلال معنائي دريابد يا از درك آن محروم باشد. 
اين تابلوي شكوهمندي است كه بر سر آنيم تا به قدر وسع خويش گوشه‌اي از آن را بنمايانيم. 
گرامي‌داشت صاحبان فضيلت پيامبر (ص) با صاحبان فضيلت و كرامت، هر چند مسلمان هم نبودند، با خلق نيكو و تكريم و احترام برخورد مي‌كرد. « يكرم اهل الفضل في اخلاقهم و يتالف اهل الشرف بالبر لهم»، اهل فضل را در اخلاق نيكويي كه داشتند گرامي مي‌داشت و با نيكي نسبت به اهل شرف به آنان مهرباني مي‌كرد. 
از حضرت علي (ع) نقل شده است كه فرمود: «وقتي اسيران قبيله «طي» را آوردند زني در ميان اسرا، به پيامبر (ص) عرض كرد: «به مردم بگو مزاحم من نشوند و با من خوش رفتاري كنند، زيرا من دختر رييس قبيله خود هستم و پدرم كسي است كه به عهد و پيمان‌ها وفادار است. اسيران را آزاد و گرسنگان را سير مي‌كند، افشاي سلام مي‌كند و هرگز نيازمندي را از خود نمي‌راند. من دختر حاتم طائي هستم. آن گاه پيامبر اكرم (ص) فرمود: «اين صفاتي كه گفتي، نشانه‌ها و اوصاف مؤمنين حقيقي است، اگر پدر تو مسلمان بود بر او رحمت مي‌فرستاديم.» 
سپس فرمود: «او را رها كنيد و كسي مزاحم او نشود، زيرا پدر او كسي بوده كه مكارم اخلاق را دوست داشته و خداوند مكارم اخلاق را دوست دارد.» 
همين برخورد محبت آميز پيامبر (ص) با دختر حاتم باعث شد كه او هنگام برگشتن به ميان قبيله خود، برادرش «عدي ابن حاتم» را تشويق كند تا به حضور پيامبر (ص) برسد و ايمان بياورد. «عدي» هم آمد و اسلام آورد و از مسلمانان برجسته صدر اسلام و پيروان فداكار حضرت علي(ع) شد.» 
برخي از آداب برخورد ، برخوردهاي رسول خدا (ص) هم جذبه و صلابت داشت، هم جاذبه و متانت و ادبي كه نشان‌گر بزرگي نقش و وسعت بينش ايشان بود و در رفتار با تمام مردم از كوچك و بزرگ و فقير و غني به چشم مي‌خورد. 
سلام، آغاز برخورد رسول اكرم (ص) با كوچك و بزرگ بود و نيز در سلام كردن بر همگان پيش مي‌گرفت. 
از جمله آدابي كه قرآن كريم براي پاسخ دادن به سلام ذكر فرموده، «پاسخ نيكوتر از سلام» دادن است. «واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها» (نساء /86)، (هنگامي‌كه به شما تحيتي گفته شد، شما نيز با تحيتي نيكوتر از آن تحيت پاسخ دهيد يا خودش را باز گردانيد.)
رسول خدا (ص) اين ادب قرآني را در پاسخ ديگران با ظرافت ويژه‌اي رعايت مي‌فرمود. ازسلمان فارسي نقل است كه «مردي خدمت پيامبر خدا رسيد و گفت: «السلام عليك يا رسول الله»، پيامبر(ص)پاسخ داد:«عليك و رحمت‌الله»، ديگري آمد و گفت: «السلام عليك يا رسول الله و رحمت‌الله»، پاسخ داد، «وعليك و رحمت الله و بركاته»، ديگري آمد و گفت: «السلام عليك و رحمت الله و بركاته»، رسول خدا (ص) پاسخ داد:«وعليك» آن مرد به پيامبر (ص) گفت: «اي پيامبر خدا! پدر و مادرم فدايت، فلاني و فلاني نزد شما آمده و به شما سلام كردند و شما پيش از آنچه به من پاسخ دادي آنان را پاسخ فرمودي؟!»، رسول خدا فرمود: «تو چيزي براي ما باقي نگذاشتي، خداوند فرموده «واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها» 
از جمله آداب برخورد اسلامي كه از رسول خدا (ص) به يادگار مانده مصافحه كردن است. اميرمؤمنين (ع) ادب مصافحه رسول خدا را از اين‌گونه وصف مي‌كند: «هرگز نشد رسول خدا (ص) با كسي مصافحه كند و آن حضرت جلوتر از طرف، دست خود را از دست وي بكشد.» 
امام صادق (ع) در اين باره مي‌فرمايد: «وقتي مردم اين معني را فهميدند، زماني‌كه با آن حضرت مصافحه مي‌كردند، فوري دستشان را از دست ايشان مي‌كشيدند.» 
رسول خدا(ص) كه طبعي بلند و منشي آزاده داشت، نهايت ادب و احترام را نسبت به ميهمانان خويش رعايت مي‌كرد. نقل شده است كه هرگاه كسي بر آن حضرت وارد مي‌شد، تشك زير انداز خود را براي او پهن مي‌كرد و مي‌فرمود روي آن بنشيند و اگر آن شخص قبول نمي‌كرد به اصرار او را بر آن مي‌نشاند. 
حضرت موسي بن جعفر (ع) فرمود: «هنگامي كه براي رسول خدا (ص) ميهمان مي‌رسيد، حضرت با او غذا ميل مي‌فرمود و تا مهمان از غذا خوردن دست نمي‌كشيد، رسول خدا(ص) همچنان به خوردن ادامه مي‌دادند.». پيامبر(ص) اگر يكي از اصحاب خود را، سه روز نمي‌ديد، از حال وي جويا مي‌شد. اگر در مسافرت بود در حق او دعا مي‌كرد و اگر در منزل بود به ديدارش مي‌رفت و اگر مريض بود به عيادتش تشريف مي‌برد. 
آن حضرت براي احترام به اصحاب و جلب قلوب آنها همه را به كنيه صدا مي‌فرمود و اگر كسي كنيه نداشت، برايش كنيه انتخاب مي‌نمود و اصحاب، نيز به همان كنيه او را صدا مي‌كردند. 
آراستن ظاهر برخلاف پندار كساني كه آراستن را فقط براي بيرون از خانه و ملاقات با ناآشنايان ضروري مي‌دانند، رسول خدا(ص) در خانه و بيرون از خانه آراسته بود. نه تنها براي خاند‌ان خود، بلكه براي اصحاب خويش نيز خود را مي‌آراست و مي‌فرمود: «خدا دوست دارد كه بنده‌اش، وقتي براي ديدن برادران از خانه بيرون مي‌رود، خود را آماده كرده و زينت كند.»
اخلاق و زندگی ، امام خمینی
امام خمینی از دوران کودکی، دل به محبت‏خاندان عصمت‏سپرد; رفته رفته این عشق آتشین با معرفتی ژرف توام گشت و اطاعت از فرامین ائمه را - که در واقع اجرای دستورهای الهی بود - به همراه داشت. امام کوشید تا قسمتی از سیره اهل بیت (ع) را در زندگی خویش به نمایش بگذارد. هرچه امام خود را به حضرت حق و اولیایش نزدیک‏تر می‏دید، نسبت‏به بندگان خدا رافت افزون‏تری بروز می‏داد. وی به دلیل اشتیاق به خاندان عترت، در سنین جوانی در دفاع از حریم آن ستارگان درخشان و فروغ‏های فروزان کتاب کشف اسرار را نوشت و برای زیارت خانه خدا و کربلای امام حسین کتاب هایش را فروخت.
او تا صدای «یا حسین‏» بلند می‏شد، اشک می‏ریخت. با وجود آن که در برابر مصایب صابر بود. 

وی وقتی فرزند بزرگش حاج سید مصطفی را از دست داد گریه نکرد، اما هنگامی که روضه خوانی می‏گفت: «السلام علیک یا اباعبدالله!» قطره‏های اشک از دیدگانش جاری می‏شد. 

حضرت امام آن زمانی که در ایران بودند، سه روز فاطمیه (اول، دوم و سوم جمادی الثانی) را روضه داشتند، هنگام اقامت در نجف سه شب را نیز اضافه نمودند. وی گاهی در دسته‏های سینه زنی شرکت می‏کردند و یا آن که سوگواران حسینی خدمت ایشان می‏آمدند و امام به آنان لطف و محبت می‏کرد. 
امام در پاریس (دهکده نوفل لوشاتو) به یکی از همراهانش چنین توصیه کرد: چون محرم فرا رسیده، باید روضه بخوانی. او هم چنین کرد. نقل نموده‏اند: ظهر روز تاسوعا آن فرد در حضور خبرنگاران خارجی و ایرانی شروع به ذکر مصیب کرد. امام بدون هیچ گونه واهمه‏ای به شدت گریست. 

این کار برای اروپائیان شگفت‏انگیز بود که می‏دیدند قهرمان مبارزه با استبداد و استکبار می‏گرید، اما امام به این برداشت‏ها وقعی نمی‏نهاد و لازم می‏دید رسم‏های عزاداری برای اهل بیت احیا شود. 
یک بار امام در جماران به جای آن که روی صندلی بنشیند، روی زمین نشسته بود. آن روز عاشورا و این کار برای حفظ حرمت عزاداری امام حسین (ع) بود. 

جلوه دیگر علاقه برخاسته از معرفت عمیق امام به ساحت پاک اهل بیت (ع) صفای زیارت است. ایشان در مدت پانزده سالی که در عتبات عراق به سر می‏بردند، هر شب در ساعتی خاص به کنار مرقد حضرت علی (ع) می‏رفتند و زیارت «جامعه کبیره‏» را با معنویت‏خاصی می‏خواندند. در فصل زمستان و تابستان گرم و نیز اوقات بارانی نیز امام هر شب راس ساعت‏سه، بعد از نیمه شب در حرم مطهر حضرت علی (ع) حضور می‏یافتند. شبی در عراق کودتا شد و عبور و مرور را منع کردند; امام وقتی دید که نمی‏تواند این سنت را ادامه دهد، بر بالای پشت‏بام منزل رفت و رو به مرقد مولای متقیان مشغول زیارت گردید. 
در حرم مطهر، با وجود آن که در میان انبوه جمعیت‏بدنشان فشرده می‏شد، به کسی اجازه نمی‏داد مردم را کنار زده و راه برای ایشان باز کنند. کیفیت زیارت امام که با دعاهای طولانی همراه بود، یک حالت از خود بی‏خود شدن و عمق اتصال روحی ایشان را با امامی که زیارت می‏کردند، نشان می‏داد. 

امام زیارت عاشورا را در ماه محرم و اربعین امام حسین (ع) می‏خواندند. در اغلب ایام زیارتی در کنار مرقد امام حسین (ع) بودند. در دهه عاشورا، هر روز زیارت عاشورا را با صد مرتبه سلام و صد مرتبه لعن می‏خواندند. این برنامه در پاریس هم ادامه داشت. 
امام در چند سالی که در نجف بودند، برای درک تمام زیارت‏های مخصوص امام حسین (ع) فاصله بین این شهر و کربلا را ، که حدود هشتاد کیلومتر است - طی می‏نمودند و اهتمام داشتند در ایام عاشورا، اربعین، عرفه، نیمه شعبان و ماه رجب این مسیر را پشت‏سر بگذارند. هنگام زیارت پایین پا نمی‏رفتند، زیرا به روایتی در پایین مرقد امام حسین (ع) علی اکبر آرمیده است. 

در نجف نیز، چون روایت‏شده که سر مقدس امام سوم بالای سر مطهر پدرش علی (ع) است، بالای سر نمی‏رفتند و دور می‏زدند. 
پرهیزگاری 

تمامی وجود امام خمینی (ره) با پارسایی در اخلاق، رفتار و اعمال آمیخته و در این زمینه گوی سبقت را از همگان خویش ربوده بود و در تمامی مراحل و ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی و خانوادگی، پرهیزگاری سرلوحه تصمیم‏گیری‏ها، برخوردها، موضع‏گیری‏ها، گفته‏ها و نوشته‏های ایشان بود. در حقیقت موفقیت‏های امام خمینی در صحنه‏های گوناگون، حاصل پرواپیشگی و تقوای اخلاقی و علمی آن روح قدسی بود. 

او در سراسر عمر به عنوان انسانی خداجوی، نه تنها خود را به گناهان کوچک و بزرگ نیالود، بلکه از امور مکروه اجتناب کرد و کارهای مباح را به خدمت انگیزه‏های الهی و دینی گرفت و آن‏ها را نیز تبدیل به ثواب کرد. روان روشن و بصیرت باطنش و اعمال آگاهانه وی از تقوا سرچشمه می‏گرفت و در مبارزات طولانی برای محو باطل در عرصه سیاست و نیز نفی خودهای کاذب و اعراض از امور دنیوی هدایت الهی را به دنبال داشت. 

امام از طریق تقوا نخست‏بر جان خویش امیر گردید و زمام امور نفس را عهده دار شد و پس از موفقیت در این میدان و غلبه بر هواها و امیال فناپذیر، رهبری امت را بر عهده گرفت و پیروزی وی در امور سیاسی - اجتماعی مرهون موفقیتش در صحنه جهاد اکبر بود. 

او همه جا را محضر خدا می‏دانست و با ملاحظه جلال و عظمت‏خداوند قدرت روحی فوق العاده‏ای پیدا کرده، در حالی که با ناله‏های شبانه‏اش، از خوف خداوند بر خود می‏لرزید، با پیام و سخنان با صلابت‏خود جهان را به لرزه درآورد و قدرت‏های استکباری را به استیصال کشانید و ابرقدرت‏ها را در هاله‏ای از بهت و سرگردانی قرار داد و عوامل ستم را به خاک مذلت کشانید. امام مدام به خود می‏نگریست که مبادا لحظه‏ای از خدای خویش غافل گردد و مبادا رفت و آمدها، اجتماعات و شخصیت‏های ظاهری در این ارتباط ملکوتی اثری منفی بگذارد. 

امام همان گونه که خود مرد میدان تقوا بود اجازه نمی‏داد اطرافیان و آشنایان ایشان از پارسایی فاصله بگیرند و مرتکب خطا و خلافی شوند که آلودگی معنوی به بار آورد. در مجلسی که آن بزرگوار حاضر بود کسی جرات غیبت کردن یا بر زبان راندن حرف ناصواب درباره کسی را نداشت، بارها ایشان می‏فرمود: راضی نیستم در بیرونی [محل اقامت من] کسی غیبت کند و با تمام توان از غیبت کردن افراد جلوگیری می‏کردند. 
در یکی از روزها امام به مدرس خویش تشریف آورد، اما در آن وقت‏به حدی ناراحت‏بود که نفس ایشان به شماره افتاده بود. به جای تدریس شاگردان را موعظه نمود و آنان را به عواقب گناه و لغزش‏های نفسانی هشدار داد و به مدت سه روز متوالی درس خود را تعطیل کرد، زیرا به گوش وی رسیده بود که یکی از شاگردان، از مرجعی غیبت کرده بود. 
یکی از مدرسان حوزه می‏گوید: بیش از دوازده سال در دروس خارج ایشان حضور داشتم، در این مدت یک عمل مکروه از امام ندیدم. اگر شبهه غیبت و دروغ پیش می‏آمد، به خوبی حالت نگرانی در سیمای ایشان هویدا می‏گردید. 
از آثار تقوا در وجود امام خمینی، پایبندی ایشان به حقوق الهی و توجه به حق الناس است و هیچ عاملی و مانعی موجب نمی‏گردید که ایشان از مراعات این حقوق عدول کند. در ماجرای کودتای «نوژه‏» یکی از یاران امام با اصرار زیاد، خواستار لغو حکم اعدام یکی از عوامل این حرکت ضد انقلابی شد. آقا در جواب وی فرمود: با تمام ارادتی که به شما دارم، نمی‏توانم رضایت‏خلق را بر رضایت‏خالق مقدم دارم. باید حکم خداوند اجرا شود. 
در مدرسه فیضیه، امام درس اخلاق تدریس می‏فرمود. در یکی از روزها زیلویی بر سر راهش اندوخته بودند، امام کفش‏های خود را از پای مبارک خویش بیرون آورد تا با کفش از روی آن عبور نکند. در این حال یکی از شاگردان با کفش از روی زیلو عبور کرد، امام فرمود: با کفش وارد نشوید، زیرا مخصوص نماز است. 
امام حق‏الناس را حتی در مسائل عادی و امور جزیی رعایت می‏نمود و به خود اجازه نمی‏داد کوچک‏ترین حقی از مردم ضایع گردد. روزی در نجف خواستند برای اقامه نماز جماعت‏به اتاق بیرونی وارد شوند، وقتی به کفش کن رسیدند، توقف نمودند و از پا نهادن بر روی کفش مردم امتناع کردند و دستور دادند کفش‏ها را از سر راه مردم جمع کنند. 
وی به دلیل رعایت مرزهای تقوا در استفاده از امکانات و مایحتاج خویش به شدت احتیاط می‏کردند; به عنوان مثال اگر آب لیمو می‏خواستند، دستور می‏دادند به اندازه یک لیوان بگیرند و هرچه خدمت کار اصرار می‏کرد یک شیشه بگیرم، می‏فرمودند: فعلا به اندازه‏ای بگیرید که لازم است و نه بیش‏تر. 
یکی از فرزندان امام (بانو زهرا مصطفوی) نقل کرده است: در «نوفل لوشاتو» دو کیلو پرتقال خریدم، امام با دیدن آن‏ها پرسید: این همه پرتقال برای چیست؟ عرض کردم: به دلیل پایین بودن بهایش این قدر خریدم. فرمود: شما با این کارتان مرتکب دو گناه شدید: یکی، نیاز نداشتن به این همه پرتقال بود و دیگری، در این دهکده شاید کسانی اند که تا به حال به دلیل گران بودن پرتقال نتوانسته‏اند آن را تهیه کنند و احتمال داشت‏با پایین آمدن بهای آن قادر بودند آن را بخرند، باید ببرید و مقدار اضافی را پس بدهید. گفتم: امکان ندارد، فرمودند: آن‏ها را پوست‏بگیرید و به افرادی بدهید که تا حالا نخورده‏اند، شاید از این طریق خدا از گناه شما بگذرد. 
مصطفی کفاش زاده می‏گوید: خودم دیدم، امام به فردی که به باغچه آب می‏داد، گفتند: چرا آب لوله کشی را به باغچه‏ها می‏دهید؟ آن فرد گفت: آب چشمه است. امام فرمودند: معلوم نیست که ما آب چشمه را هم بتوانیم مصرف کنیم، این مال همه است، بنابراین کم‏تر و در حد ضرورت استفاده کنید. 
عاطفه اشراقی (نوه امام) می‏گوید: امام در تاریکی نماز می‏خواندند و اگر چراغ اضافی روشن بود، ناراحت می‏شدند.
حجة‏الاسلام والمسلمین قرهی گفته است: چون سر در حیاط منزل امام در نجف تاریک بود، لامپی در آن جا نصب کردیم، فرمودند: این کار را نکنید. ولی من مسامحه کردم، ایشان مرا خواستند و فرمودند: نمی‏خواهم روشن باشد. 
همو می‏افزاید: روزی خیاطی را با چند نمونه پارچه خدمت امام آوردیم تا یکی از آن‏ها را برای لباس انتخاب کند، ایشان نوع نامرغوب را انتخاب کرد. لباس امام همیشه تمیز و مرتب بود، اما از نظر جنس و کیفیت‏خیلی دقت می‏کردند که عالی و فاخر نباشد. 

هم چنین وی نقل می‏کند: خدمت گزار منزل امام روزی رفت و مرغی تهیه کرد; هنگام بازگشت، آقا از او پرسید: چه خریده‏ای؟ گفت: مرغ. امام فرمود: برو پس بده. 
همیشه مبالغ زیادی از وجوهات اسلامی در اختیار امام بود، اما ایشان در مصرف آن خیلی دقت می‏کردند. بارها حضرت امام به افراد دفتر به شدت گوشزد می‏کردند: راضی نیستم از تلفن‏های دفتر برای امور شخصی استفاده کنید. 
همو می‏گوید: روزی برای مدت یک ساعت، ماشینی کرایه کردیم تا همراه امام به تشییع جنازه یکی از بزرگان برویم. کرایه آن یک دینار بود. 

دو سه روز بعد حساب هزینه‏ها را به آقا تقدیم کردم. ایشان با تندی فرمود: چرا احتیاط نمی‏کنی؟ یک دینار برای کرایه ماشین پرداخته‏ای! عرض کردم: برای این که حضرت عالی معطل نشوید، چنین کردم. فرمود: نه، من هم مثل دیگران، چرا چنین کردی؟ 

توکل 

با بررسی عمیق در فعالیت‏های علمی، فرهنگی و سیاسی امام، این حقیقت روشن می‏شود که عامل مهم مقاوم بودن امام در برابر تمام مصایب و مشکلات و بروز دادن صلابت و استقامت در این خصوص، اتکای راستین و توام با معرفت امام بر قدرت لایزال الهی بود. وی که خداوند را در موفقیت‏های خویش مؤثر می‏دانست و از او در گره گشایی امور استعانت می‏طلبید; خداوند نیز به عنوان بزرگ‏ترین حامی او را یاری می‏کرد و به قله‏های پیروزی رساند. 

بانو فریده مصطفوی (فرزند امام) می‏گوید: امام در مقابل مشکلات بسیار محکم و قاطع بودند. همه دشواری‏ها به نظرشان آسان می‏آمد. هیچ وقت نشنیدم در قضیه‏ای اظهار کنند که این مسئله مشکل است. به خدا توکل داشتند و می‏فرمودند: چیزی نیست ، ان شاءالله، حل می‏شود. 
امام خطاب به کارگزاران رژیم ستم شاهی فرمود: 

«... من اکنون قلب خود را برای سرنیزه‏های ماموران شما آماده کرده‏ام، ولی برای قبول زورگویی و خضوع در مقابل جباری‏های شما حاضر نخواهم کرد. من به خواست‏خدا، احکام خدا را در هر موقع مناسبی بیان خواهم کرد و تا قلم در دست دارم، کارهای مخالف مصالح مملکت را بر ملا می‏کنم.»  
رهبر کبیر انقلاب اسلامی، تمامی توفیق‏های خود را از «خدا» می‏دانست و لحظه‏ای از مددهای الهی غافل نبود. در بهمن ماه 1357، هنگامی که فرماندار نظامی تهران اعلام نمود: از ساعت چهار بعد از ظهر هر کس از منزل بیرون بیاید، کشته خواهد شد. امام با توکل به خداوند، فرمانی مخالف این هشدار صادر کردند و فرمودند: بر همه لازم است که در ساعت تعیین شده در خیابان باشند و استقامت نمایند. یاران امام که احتمال حمله به جای گاه ایشان را می‏دهند، جایی را در پشت مدرسه علوی (محل اقامت آقا) در نظر می‏گیرند و از امام امت می‏خواهند به آن جا بروند. امام قبول نمی‏کند و می‏فرماید: من از اتاق بیرون نمی‏روم. شما اگر می‏ترسید بروید. 
به همین دلیل مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه‏ای مد ظله العالی فرمودند: سخت‏ترین حوادث در اقیاونس عظیم وجود او تلاطمی ایجاد نمی‏کرد  و در جای دیگر می‏افزاید: بارها بود که ما مسئولان جمهوری اسلامی، در شرایط حساس به او پناه می‏بردیم... در این لحظه‏های حساس به او (امام) مراجعه می‏کردیم. همین نگاه به چهره او، به ما آرامش می‏بخشید. 
یکی از نزدیکان امام می‏گوید: هر اتفاق خطرناکی روی می‏داد چه پانزده خرداد، چه کودتای «نوژه‏» و چه شهادت حاج آقا مصطفی، قیافه امام از حالت عادی برنمی‏گشت و هیچ تغییری نمی‏کرد، زیرا ایشان به خدا توکل داشت. 
آری حضرت امام با ارتباطهای معنوی و توکل به خدا، همیشه هم چون کوهی مقاوم و استوار بود و هیچ چیز ایشان را متزلزل نمی‏ساخت. در اکثر ماجراهای کشور و حوادث انقلاب، تمامی سنگینی‏ها مدام بر دوش وی بود و ایشان مسئولان و مردم را در حادثه‏ها با جمله‏ای راهنمایی می‏کرد و به دلهره‏ها و ضعف‏ها پایان می‏داد. در قضیه حمله عراق به ایران و آغاز جنگ تحمیلی، هواپیماهای عراقی به تمامی مرزهای جنوب و غرب ایران هجوم آوردند. مسئولان و فرماندهان نظامی در هاله‏ای از نگرانی و اضطراب خدمت امام آمدند. همین ملاقات چند لحظه‏ای موجب شد تا آنان تشویش را به آرامش تبدیل کنند و با روحیه‏ای قوی برای دفع حمله مهاجمان و یورش‏های وحشیانه آنان تدابیری اندیشیده و توطئه‏های دشمن را خنثی کنند.
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